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  مقايسة استعارة ادبي و استعارة سينمايي
    با شواهدي از شعر فارسي

   دكتر زهرا حياتي
  استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  چكيده
در سينماي داستانگو پرسابقه است و بسياري از منتقدان سينمايي به  1 فرايند اقتباس ادبي

نمونة اين پژوهشها در تحقيقات دانشگاهي ايران . اندمقايسة فيلم اقتباسي با منبع ادبي پرداخته
 در دهة اخير برخي محققان اين موضوع را با يك نگاه ماقبلي پي. نيز انجام شده است

اند؛ يعني پيش از اينكه اثر به فيلم تبديل شود، قابليتهاي تبديل آن را به فيلم موضوع  هگرفت
  . اند تحقيق قرار داده

توان كاركرد سينمايي استعاره در تصويرهاي شعر فارسي را با اتخاذ اين رويكرد مي
كه بر اساس داند اي ميبلاغت سنتي با تبعيت از ديدگاه ارسطويي، استعاره را كلمه. بازجست

اين تعريف كه به واژه، و در نهايت، به جمله . نشيندجاي كلمة ديگري ميرابطة مشابهت به 
اند، تفاوت دارد؛ زيرا نظر دارد، با تعريفهاي پس از آن كه از ديدگاه رمانتيك افلاطوني برآمده

 فعالي است كه بايد اي سازمند دارد و زاييدة تخيلاز ديدگاههاي اخير استعاره با كل زبان رابطه
  .معنايي را از يك شيء به يك شيء ديگر انتقال دهد

هاي زبانشناسان   با توسعة اين ديدگاه در قرن بيستم و صورتبندي دقيق آن در يافته
تنها عامل انتقال معنا، كه شود و نه ساختگرا، استعاره اصلاً فرايندي است كه در زبان محقق مي

از طريق ايجاد كنش و واكنش ميان دو امر كه امر سوم را ايجاد آفرينندة معناست، آن هم 
سنجي استعارة ادبي با استعارة سينمايي بر اساس ديدگاه كلاسيك ارسطويي برهم. كند مي

دشوار است؛ زيرا از اين ديدگاه استعاره بر واژه استوار است و واژه بنيان رسانة كلامي است 
  .ما متفاوت استبصري سين -كه ذاتاً با رسانة سمعي

                                                 
 20/9/1391:                     تاريخ پذيرش مقاله24/6/1391: دريافت مقاله  تاريخ   
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منزلة عنصر بنيادين فكر در نظر بگيريم، زبانِ كلامي و  طور كلي و به  اگر استعاره را به
از اين ديدگاه، تعامل . توانند برخي مناسبات خود را با يكديگر بازيابندغيركلامي مي

يابي  ادلمع«و با » شناسانه دگرديسي عناصر زيبايي«در  هاي ادبي شعر فارسي و سينما استعاره
  . شوددر دو رسانه تبيين مي» عناصر سبكي

اي، استعاره، شعر فارسي، تصوير ادبي، سينما،  ادبيات تطبيقي، بررسي مقايسه:ها كليدواژه
  .اقتباس

  مقدمه
 اگر حجم تاريخي اين ارتباط را در نظر بياوريم تمركز -در بحث دربارة ادبيات و سينما
قتباسهاي ادبي بوده است كه فهرستي مشخص و گويا و تأكيد بر سينماي داستانگو و ا

ها ميان عناصر داستاني و عناصر و تشابه  فيلمها با منابع ادبي نيز تفاوتهاةدر مقايس. دارد
لحاظ كمي و كيفي، دراماتيك فيلم به راههاي مختلف بيان شده است و به 

  . دهدت مي دسهاي مشابه بهاي براي پژوهشكنندهچهارچوبهاي نظري قانع
اگر به بعد داستانگويي سينما بسنده نشود و در مطالعات ادبيات و سينما را به منزلة 

كنند كه  هاي ديگري جلب توجه ميدو رسانه و ويژگيهاي بنيادين آنها درنگريم، مؤلفه
» واقعگرايي فيلم«رهنما در . دهندشناختي اين دو مقوله ارجاع ميهاي زيباييبه جنبه

. پردازدسنجي سينما با ساير هنرها مييح و توصيف سرشت سينما به برهمضمن توض
  : ها يافتتوان در اين گزارهنتيجة تحليل تطبيقي او را مي فشردة
هاي بصري با رنگها، شكلهاي پذير است؛ زيرا انتخاب نگاره  سينما با نقاشي قياس-

 در كليت خود ديدِ شود فيلمهاي تصويري باعث مي هندسي، تركيب خطها و پهنه
براي . واسطة آن، مفهوم يا حسي خاص را القا كندگون داشته باشد و بهتصويري نقاشي

اي گونهمثال اگر اشياي انتخابي كارگردان يا چيدمان صحنه و نحوة فيلمبرداري او به
گوش، بر خطهاي مدور و باشد كه خطهاي عمودي و شكلهاي مثلث با تيزي سه

 غلبه كنند، حس قدرت و صلابت، در مقابل نرمي و لطافت، بر كل اي شكلهاي دايره
  .شود ايزنشتاين اين فضا ديده مي» ايوان مخوف«فيلم حاكم است؛ چنانكه در فيلم 

طور كه تركيبهاي متفاوت توان با موسيقي مقايسه كرد؛ زيرا همان  سينما را مي- 
فرين است، پيوندهاي متفاوت آنوازي موسيقينوازي و همصدا و سكوت يا تركيب تك
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توانند ضرباهنگ فيلم را تعيين نماهاي كوتاه و بلند يا نماهاي درشت و نماهاي باز مي
  . كنند و به بيننده حس شور و هيجان، يا حس سكون و وقار ببخشند

نويسان  طور كه رمانتواند با نثر داستاني يا شعر مقايسه شود؛ زيرا همان  سينما مي-
زمان  هاي مختلف داستانگويي، همچون نقل همگانِ داستان كوتاه روشيا نويسند
اند، هاي گوناگون در يك ماجرا يا نقل چند رويداد موازي را آزموده كشمكش

هايي مشابه را در  تجربه؛برندكار ميويژه در تدوين بهسينماگران نيز با تدبيرهايي كه به
  .)76 و 75: 1381ا، رهنم( اندشكل سينمايي آن بازآفريني كرده

كاررفته در اثر ادبي با اصول درامِ ارسطوييِ يافتن شباهتها ميان صناعات داستانيِ به
 پيرنگ داستان فيلم با داستان ادبي، مقايسة ةمقايس. فيلم چندان دشوار نيست

 پرداخت درونمايه ةپردازي فيلم اقتباسي از متن ادبي منبع، بررسي تطبيقي نحو شخصيت
هاي گفتگونويسي در فيلمنامه و منبع ادبي، و  و متن مكتوب، سنجش شيوهدر فيلم

هايي مقايسة ساير عناصر داستاني و دراماتيك ميان متن سينمايي و متن ادبي، نمونه
برخي از اين . هاي منتقدان و محققان به آنها استناد كردتوان در نوشته هستند كه مي

مقايسة فيلم :  تأليف احمد اميني يافتت و سينماادبياتوان در كتاب ها را ميمقايسه
 اثر ديويد لين با رمان چارلز ديكنز براي بررسي اينكه فيلم به كدام »آرزوهاي بزرگ«

بخش كتاب وفادار مانده و كدام قسمتها را حذف كرده است؛ بررسي اينكه كارگردان 
 مكبث ويليام نامة نمايشة اثر كوروساوا چه تغييراتي در درونماي»سرير خون«فيلم 

اي شكسپير به وجود آورده است؛ يا اينكه فيلم سولاريس تاركوفسكي اقتباس وفادارانه
هاي بررسي تطبيقي فيلم اقتباسي و متن اينها همه نمونه.  نيست2از رمان استانيسلاو لم

   .)1368اميني، (ادبي است 
اي اصلي در تاريخ سينما، ههاي اقتباسي بر فيلمنامهكثرت اقتباسها و غلبة فيلمنامه
صاحبنظران ادبيات و سينما . الشعاع قرار نداده است تفاوتهاي ماهوي دو رسانه را تحت

كنند كه ادبيات حاصل خلاقيت در سطح زبان است و سينما بر اين نكته تأكيد مي
 به ماهيت سينمارفيعا در . محصول كار با دوربين؛ ادبيات، ادبيات است و فيلم، فيلم

 فيلم با ادبيات هيچ گونه تشابهي ندارد؛ گرچه ]...[«: كنداستناد مي برگمان ة اينگمارگفت
درون و چكيدة اين دو . ممكن است يك فيلم از يك اثر ادبي مهم اقتباس شده باشد

 برخي اقتباس براي فيلمنامه خيري در .)20: 1389رفيعا، (» هنر، همواره با هم در ستيزند
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فدريكو فليني، فيلمساز معروف ة آورده است و براي مثال، گفتها را از اين نظريه
 ةكند مبني بر اينكه عليرغم حفظ رويدادهاي اصلي قصه در فيلمنامرا نقل مي ايتاليايي

كنند، اثر سينمايي پردازي دراماتيك را خلق مياقتباسي و موقعيتهايي كه يك شخصيت
 بيننده جاذب است، تخيل سينمايي با اصل قصة ادبي تفاوت ذاتي دارد و آنچه براي

  .)58 و 57: 1368خيري، (شود فيلمساز است كه با ابزار سينمايي بيان مي
هايي همراه بوده است كه به آن  تعامل ادبيات و سينما در عرصة روايت با توجيه

محوري بخشند و مدافعان سينماي اقتباسي، نقش داستانگويي و روايتمشروعيت مي
در يكي از تأليفهاي متأخر در زبان و فرهنگ . كننداز هر چيز لحاظ ميسينما را بيش 

اقتباس را با دو ضرورت ة فارسي با موضوع اقتباس، نويسنده سازشها و چالشها دربار
صرفة اقتصادي برآمده از محبوبيت آثار ادبي و نياز روزافزون به مواد : كند جمعبندي مي

 آورده است كه با اينكه ترديدها و موانع نمااقتباس در سيحكمت در  فرشته. روايتي
ورزند؛ چون  زيادي براي اقتباس وجود دارد، فيلمسازان همچنان بر اقتباس اصرار مي

افزون بر اين، . كند فيلم را تضمين ميةساختن آثار ادبي پرفروش، برگشت هزين
 متعدد و هاي فراگيري همچون تلويزيون و سينما به موضوعها و طرحهاي روايي رسانه

حكمت،  فرشته(يابند متنوعي نياز دارند كه با رجوع به آثار ادبي بخش عظيمي از آن را مي
1390 :65(.  

اي ادبيات رشته گشايي قطعي در مطالعات بيناين كشمكش هنوز به نقطة اوج و گره
رود، يكي از وقتي از تفاوتهاي ماهوي ادبيات و سينما سخن مي. و سينما نرسيده است

هاي اهالي ادبيات اين است كه مصراع يا بيتي از شعر را كه مبتني بر هنرورزيهاي اعيهدف
 سينمايي قرار دهند و -زباني و واژگاني است، پيش روي سينماگر يا پژوهشگر ادبي

توان به فيلم تبديل بپرسند اين تشبيه شاعرانه، استعاره، كنايه و مانند آن را چگونه مي
   .آيد ، شعر چگونه در سينما به بيان درميبه تعبير كوتاه. كرد

  مناسبات شعر و سينما
لة سبك و  مسئبنابر مقدمة فوق، يكي از معيارهاي تعريف و نقد سينما، توجه به

اين ديدگاه سينما را از لحاظ نوعِ . پردازي استشناسي در مقابل توجه به داستانزيبايي
گاه اصالت سينمايي را در استقلال ذاتي آن دهد و مواجهه با ادبيات مورد مداقه قرار مي
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 مطرح ماهيت سينمارا رفيعا در   اين استنتاجهاةنمون. داند از ادبيات و ساير هنرها مي
دادن تمايز رويكرد دو نوع سينما و سينماگر به ادبيات، اينگمار  او براي نشان. كندمي

شناسي بر فلسفه و زيباييبرگمن با تأكيد : كندرا مقايسه مي برگمن و آلفرد هيچكاك
سينما، معتقد است ادبيات و سينما درون خود پيوسته در ستيزند؛ اما هيچكاك در پي 

همين سبب متوجه شباهتهاي مصور كردن داستانهاي ادبي با تكنيك سينمايي است و به
بر اين اساس سينماي مستقل از . گذاري استبيروني ادبيات و سينما، مثل شگرد فاصله

پردازي بسنده نكند، مانند سينماي گدار،  ادبيات، سينمايي است كه به داستانهنر
: 1389رفيعا، (رنه و ايزنشتاين در برابر سينماي فورد، هيوستون و هيچكاك  بونوئل، الن

 در نتيجه، آثار اصيل هر رسانه به قوانين همان رسانه پايبندند و انتقال آنها به .)21-25
كه در تبديل شعر حافظ به اثر سينمايي، حافظ  طوري است؛ بهرسانة ديگر غيرممكن 

  :بايد خود سينما را بياموزد
دوش ديدم كه ملائـك در ميخانـه   «توان كلام به كلام براي اين بيت حافظ،    البته مي 

هاي ادبي شعر   ، تصوير يافت و تمام نگاره     »گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند      / زدند
تا چه حدود در القاي مفهوم و معنـاي غنـي و پيچيـده و               ] هاينك[را مصور كرد؛ اما     

تـوان توفيـق حاصـل      روابط دروني و ملكوت اعلاي شاعرانه طرح لغوي شعر مـي          
شـايد حـافظ خـود بايـد        . طلبـد كرد، امري است كه خلاقيتي همسان با شاعر مـي         

  .)25: همان(فيلمسازي بياموزد و شعر را به زبان سينما دوباره بسرايد 
هاي  گويي در نظريهشناسي سينما و ترجيح آن بر بعد قصه بعد زيبايياهميت

هاي فيلمسازي آنان بروز كرد كه عمدتاً با  هاي سينما و تجربهسينماگران اولين دهه
با تأثير بحران اقتصادي در سينماي هاليوود، . اندجريان شكلگرايي دوران صامت مرتبط

گوييهاي جذاب در اولويت قرار گرفت و  داستانمثابة مركز سينماي جهان بود،كه به
جريانهاي متأخرتر سينما حاصل . واقعگرايي دوران ناطق بر تاريخ سينما سايه انداخت

شناختي است كه از هاي سينماييِ فرانسة معاصر از دريافتهاي زيباييپيرويِ نظريه
 مستقل سينمايي را به ها فرمهاي اين نظريه. اندزبانشناسي، روانشناسي و فلسفه برآمده

هاي بندي نظريهجزئيات دسته. دهندهمخوانيهاي تحميلي ادبيات و سينما ترجيح مي
  .)1389آندرو، ( نوشتة دادلي آندرو ديد تئوريهاي اساسي فيلمتوان در سينمايي را مي

سنجي سينما هاي كلاسيك برهمهاي سينمايي معاصر با نظريهاز تقابلهاي ميان نظريه
پرسش اصلي اين است كه اگر بتوان سينما را با زبان و كاركرد ادبي زبان . عر استبا ش
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 طور كه توان گفت هماننثر يا شعر؟ آيا مي: مقايسه كرد، كدام نوع مورد نظر است
 است،  ه  ادبي، به دو شكل شعر و نثر در تاريخ ادبيات ظاهر شدة زباني به واژةتبديل واژ

تواند دو شكل متمايزِ ازاي بيروني دارند، مينما، كه مابهتبديل تصويرهاي عيني سي
  شاعرانه و داستاني داشته باشد؟

ريخته، هاي نوين سينمايي را با ديدگاه و زباني دانشگاهي پيژان ميتري كه نظريه
معتقد است فرايند معناسازي در فيلمهاي بزرگ و هنري به مفهوم داستاني آنها ربطي 

تري از هاي پيچيدهكند، لايهاند با رهايي از داستاني كه بيان ميتوندارد و فيلم مي
  .قدرتهاي ذهني ما را درگير كند؛ و اين شبيه كار شاعر است

هاي بامعني بسازد و داستاني بامعني را بيان كند، تواند جملهبا آنكه هر كودكي مي
ترين نيروهاي ذهني دهتواند زبان را بر داستان چيره كند و زب اين فقط شاعر است كه مي

شاعر اين كار را در اساس از طريق ضرباهنگ، شكلها و تداعيهاي . كار گيردما را به
شان سينماگران بزرگ نيز در هنگام خلق دنياي سينمايي. دهدذهني گوناگون انجام مي

تاريخ هنر سينما، تاريخ . پردازنداز مادة خام تصاوير سينما به خلق اثرات شاعرانه مي
و يا حتي تاريخ داستانهاي سينمايي نيست، كه تاريخ ) تصاوير نوين(موضوعها 

گيرند، دست اي است كه به وراي داستانهايي كه از آنها سرچشمه ميتكنيكهاي شاعرانه
  .)318: همان(يابد مي

تا » سنت سينمايي«پير پائولو پازوليني، مبدع نظرية شعرشناسي سينما، باور دارد كه 
پايبند بوده است » زبان نثر روايي« سرشت هنري سينما شكل گرفته و به كنون خلاف

هاي پازوليني را كه  اي از نظريهگزيده. ناپذيرپذير بود، هم اجتناب بينيكه البته هم پيش
خلق يك : هاي زير تلخيص كردتوان در گزارهآمده است، مي» سينماي شعر«در مقالة 

آيند و ماهيت روايي ها و فصلهايي كه از پي هم مينهاثر سينمايي با تدوين نماها، صح
پذير  دهد و آن را با رمان و تئاتر قياسپيوند مي» نثر رواييِ زباني«دارند، سينما را با 

كند، اما درون همين نثر روايي سينمايي، كاركرد دوربين، نور، صدا و ديگر ابزارهاي مي
دهد، ماهيت ناي پنهان اثر سوق مينحوي است كه ذهن را به معخاص سينما كه به

   .)1385: پازوليني(شدني است  هاي شاعرانه زبان مقايسهاستعاري دارد و با جنبه
ظاهراً كشمكش ميان دوگانة نثر و شعر در تعريف ماهيت سينما، باعث شده است 

پردازان ظهور كند كه به اين دو وجه از زبان نظريه هاي اي در مباحثهزوجهاي مفهومي
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در » سينماي شعر«؛ »سينماي مقيد روايي«در برابر » سينماي آزاد«دهند؛ مانند ارجاع مي
خواندن «؛ و »سينماي سكانس«در برابر » سينماي مبتني بر نما«؛ »سينماي نثر«برابر 

  . »خواندن طولي سينما«در برابر » عرضي سينما
متز در واكنش به .  استهاي كريستين متز دادني از اين سوگيري، نظريه نمونة استناد

كنند، به شدن عادتهاي روايي تعريف مي هايي كه سينماي مدرن را با فروگذاشتهنظريه
كند كه پردازد و به منتقدان يادآوري ميپردازيهاي سينمايي ميتشريح دقيق داستان

تازگي سينما نه در ترك روايتگري، كه در روي آوردن به قالبهاي تازة رمزهاي داستاني 
ري فهمت   داستانهاي سينمايي به روش قابل« است كه  استدلال او اينةنمون. سينماست
كند؛ دكورهاي فيلم سيماي بامقصودتري  شوند؛ بازيگري از قوانيني پيروي ميبيان مي

» كنددارتري حركت مي دهد، به روش معنيپيدا كرده؛ و دوربين كه همة اينها را ارائه مي
تمركز » تصوير«و » روايت«هايي كه بر تقابل متز در پاسخ به ديدگاه .)376: 1389آندرو، (

كنند و معتقدند سينماي جوان يا سينماي نو مرحلة روايت را كه شاخص فيلم مي
كند كه همة ژانرهاي كلاسيك بود پشت سر گذاشته است، اولاً به اين مسأله اشاره مي

اصطلاح، مناطق  اي و بهيتهاي حاشيهغيرروايي، مانند فيلم مستند يا فيلم فنيّ به ولا
گونه به سادگي فيلم خوانده اند و فيلم بلند داستانيِ رمانمرزي سينما تبديل شده

اي كه توان فهميدن شود؛ ثانياً سينما فقط در نظريه، هنر تصويرهاست و حتي بيننده مي
  .)79: 1380متز، (معاني تصويرها را دارد، همچنان دغدغة پيگيري قصه را دارد 

» سينماي مبتني بر تصوير«و » سينماي مبتني بر روايت«هاي فوق به تمايزي كه گفته
تواند اختلاف فاحشي ميان نثر روايي سينما و بعد شاعرانة آن نشان دهند، نمينسبت مي

در ادبيات هم اين سازش و تنش توأمان ميان . دهد؛ مگر وجه غالب يكي بر ديگري را
كند دنبال هم رديف ميشود؛ آنجا كه نثر زباني اطلاعات را به ده مينثر ادبي و شعر دي

توان گفت شعر با نثر شوند، ميو در هر جمله كلمات در معناي واقعي خود فهميده مي
هاي يك متن منثور از معناي حقيقي خود دور و به معناي كند، اما وقتي واژهفرق مي

گواه اين مدعا حضور . ركرد ادبي زبان استشوند، نثر مانند شعر كامجازي نزديك مي
تصاوير احمدي هم در . نثرهاي شاعرانه و شعرهاي نثرگونه در تاريخ ادبيات است

 برداشت خود را از اين معني با تعبير تقابلي عناصر داستاني و عناصر ادبي دنياي خيالي
  .)112 :1370 احمدي،. نك(در سينما بيان كرده است 
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 بردن ذهن مخاطب در طول متن بر اطناب   مفاهيم و به پيشةجزيبا اينكه نثر با ت
هاي پنهان استوار است، و شعر مبتني است بر تركيب مفاهيم و فروبردن ذهن در لايه

معني، تاريخ ادبيات شاهد شعرهايي است كه خود را از تقيد فشارها و فشردگيهاي وزن 
اند كه به نثر لند آزادي پناه بردهو قافيه و رديف رها كرده و به مصرعهاي كوتاه و ب

هاي شود كه با حذف بعضي گزارهنظير اين آميختگي در نثرهايي ديده مي. مانند مي
  .اندخبري به ايجاز شعري دست يافته

 سينما با نثر ةرهنما در مقايس.  اين حذفها گاه به ايجازهاي سينمايي مانند است
. كند كه يادآور نوعي تقطيع سينمايي استمياي از متن مقدس اشاره داستاني به نمونه

 در زندان و  -السلام عليه  – سورة يوسف دربارة ماجراي يوسف 49 و 48هاي آيه
: گويديوسف مي. درخواست يكي از زندانيان از پيامبر براي تعبير خواب خود است

ز جخوريد آنچه از پيش داشتيد، بهمي. سپس هفت سال بخت بد روي خواهد آورد«
سپس سالي ديگر خواهد آمد كه باران و مردمان * اندكي كه آن را نگاه خواهيد داشت 

 تغيير  ، نما بدون مقدمه و آمادگي59بعد از اين صحنه، در آية . »كنندبرداري ميبهره
هنگامي كه پيك نزد يوسف رسيد، ! بياوريدش: گفت شهريار و«: خوانيمكند و مي مي

ود بازگرد و بپرس چه بود آن داستان بريدن دستها؟ كه سوي خداوند خ: به او گفت
اين تصوير ديگر در زندان نيست و صحنه تغيير . »خداي من به نيرنگشان آگاه است

شود؛  ديده مي51نظير اين تغيير ناگهاني و حذف رويدادهاي مياني در آية . كرده است
ب با خواندن مخاط. پرسدعزيز مصر از زنان مصر از حقيقت ماجراي يوسف مي

ه چيزي شبيه نماي درشت در كند، كگفتگوي عزيز و زنان، چهرة آنان را مجسم مي
داستان شما چه بود كه يوسف را خواستيد گمراه كنيد؟ : به زنان گفت«: ستسينما
در ادامة آيه، زن عزيز . »خدا، كه داستاني نبود و ما كار ناشايست از او نديديمبه : گفتند

من خواستم او را گمراه . اكنون راستي آشكار شد: گفت«: دهدسخ ميخطاب به شاه پا
معادل سينمايي اين شگرد سفر به عقب است كه زن . »كنم و او از راستگويان است

  .)80 و 79: 1381رهنما، (دهد عزيز را با يك نماي دور و ميان ديگران نشان مي
ا به شعر، بر وجود اين آزمودن اين فرض كه حقيقت سينما به نثر نزديكتر است ي

توان شگردهاي بياني گذارد كه سينما با شعر مناسبتهايي دارد و ميفرض صحه ميپيش
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وجه مشترك پژوهشهايي كه شعر و سينما را با هم . اين دو حوزه را با هم مقايسه كرد
  . است» تصوير«اند، سوق دادن سخن به تعريف سنجيده

  يمقايسة تصوير شعري و تصوير سينماي
دهند، يكي تفاوت معناي لغوي و هاي نظري اين بحث را شكل مياز مفاهيمي كه پايه
. است و ديگري، رابطة تصويرهاي عيني با تصويرهاي ذهني» تصوير«معناي اصطلاحي 
 تصوير به صورت، نگاره، نقش و تمثالي ظاهري و  در لغتتصوير چيست؟

نند كاغذ، ديوار، بوم نقاشي يا پردة  ما،شود كه بر يك بستر مادي گفته ميشدني رؤيت
 با ،»متن تصويري« اما در تركيبي مثل توان آن را به چشم ديد،شود و ميسينما ثبت مي

» ذات«ها به دو دستة در دستور زبان سنتي اسم. ييمرومعنا يا معاني مصطلح تصوير روبه
 خودي خود وجود معناي اسم اگر به«: اند و در تعريف آمده استتقسيم شده» معني«و 

، آن را  اسب؛ و اگر قائم به غير باشد، آن را اسم ذات گويند، مانند كتاب وداشته باشد
بندي كه   پاية اين تقسيم بر.)34: 1373پور، خيام(» اسم معني گويند، مانند گفتار و خوبي

ة و به تجرباند  علاوه بر اسم، شامل فعل هم است، مدلولِ كلمات يا عيني و واقعي
روند و به حوزة عقل و از ادراك تجربي فراتر مياند  شوند، يا انتزاعي  دريافت ميسيح

  . شوندو شهود وارد مي
كنيم كه بيشتر كلمات ه مي گاه به متني اشار،گوييموقتي از متن تصويري سخن مي

اند؛ و گاه به متني ارجاع خته بيروني دارند و به توصيف وقايع عيني پردامابازايآن 
برد كه هان مجازي مييك ج ي و سبك ادبي خود ما را بهازپردخيال دهيم كه با مي

شود و به اطلاق مي» نمايشي«معمولاً به متن اول صفت . هاي زباني استحاصلِ توانش
  .»تصويري«متن دوم، صفت 

تصوير تجسمي يك : كندتقسيم مي» كلامي«و » تجسمي«اصلاني تصوير را به 
خود به موقعيتي ) مدلول اسمي( دلالت صريح به عالم واقع دارد و  بيروني درازاي مابه

  بيان است و با دلالت اما تصوير كلامي حاصل سبك و نحوةدهد؛در جهان ارجاع مي
و » متن تصويري «توان دو گونةبر اساس اين مي. پردازدضمني خود به بيان حالتي مي

 ،كند كه غالباً در نثر بروز مي،يشي متن نما.را از يكديگر تفكيك كرد» متن نمايشي«
شناختي در  و متن تصويري حاصل خلاقيتهاي سبكشدني دارد،  تجسمهايويرتص
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توان راحتي ميمتن نمايشي را به. كندهاي كلامي بروز ميساحت زبان است و در گزاره
 ،شوند؛ اما متن تصويريبه تصويرهاي عيني تبديل كرد كه بر يك سطح مادي ثبت مي

كند تا ميان معاني پردازد، ذهن را فعال مينگاري مي نگاري به حالتجاي وضعيته بهك
نمونة . گوناگون حركت كند و از يك مدلول به مدلول ديگر حالت روايي داشته باشد

  . توان در انطباق نقاشي و شعر ديداين دو گونه تصوير و متن را مي
 ظاهراً با متن ارتباطي ندارد  از غزلمدمح اي از ديوان حافظ، نقاشي سلطاندر نسخه

برگردان شعرهاي حافظ باشد؛ چون اصلاً اثر حافظ متن نمايشي تواند عكسو نمي
 مانند ،محمد سلطاننقاشي .  تجسمي ندارندازايمابهنيست و تصويرهاي شعري او 

  .نگاري همخوان با متن است نوعي حالتتصويرهاي كلامي غزل حافظ، 
. و كتـابي در دسـت دارد      ] است[هاي اين نقاشي تكيه داده       حجره حافظ در يكي از   

هاي آنها شور سـماع     اند و در چهره   اي با آستينهاي بلند در حال رقص      در پايين عده  
در وسط نقاشي افرادي ناظرند؛ مثل دختري كه از نيمة يـك دريچـه              . شودديده مي 
تند و جـام شـراب در       هـا در سـماع هـس      در بالاي اين نقاشي، فرشته    . شودديده مي 

او اصلاً شعر حافظ را     . محمد چگونه عمل كرده است      ببينيد سلطان . اند  دست گرفته 
كه حالت سماع صوفيان و     ] است[تصويرسازي نكرده؛ بلكه فضايي را نقاشي كرده        

شـونده    هم ريخته و خطوط درهـم     شكل همة آنها به   . دهدخوبي نشان مي  افراد را به  
.  پاي ديگري است و دست يكي در دامن آن ديگري اسـت   است، مثلاً سر يكي زير    

رونـده شـكل گرفتـه     صورت خطوط پيچيده و درهم     بندي نقاشي به  بنابراين، تركيب 
  .)222: 1382اصلاني، ( انداست و آدمها در فضا حل شده

در مجموع، متن نمايشي مشتمل بر تصويرهايي است كه معاني آن مورد توافق و 
  .به معاني تلويحي و ضمني رهنمون است) ادبي(ا متن تصويري اجماع همگان است؛ ام

 شباهت دارد، 3در بلاغت سنتي نيز معناي اصطلاحي تصوير، كه با معناي خيال
عمدتاً به تصرف ذهني شاعر در واقعيت جهان خارج ناظر است و از امكانات بيان 

 با شگردهاي در بيشتر مباحث بلاغي تصويرهاي شاعرانه. شودشاعرانه دانسته مي
كند كه  اين نكته تأكيد ميشوند؛ اما شفيعي كدكني برتشبيه، استعاره و مجاز شناخته مي

ما خيال را به معني مجموعه «: گونه بيان برجسته و مشخص ادبي است  هرتصوير
بريم و تصوير را با مفهومي اندك وسيعتر كه كار ميتصرفات بياني و مجازي در شعر به

ع مجاز و تشبيه در  اگرچه از انوا،آوريمبيان برجسته و مشخص باشد ميگونه  شامل هر
 اين معني تصوير با سبك ارتباط دارد و هر به .)16: 1372شفيعي كدكني، (» آن نشاني نباشد
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 اما عنصر تصويرساز هم هست؛ ،سازي كه حالت عاطفي خاصي ايجاد كند عنصر سبك
شود و در تبديل احتي مصور نمير به،متني كه تصويرهاي آن حاصل سبك است

اي دست يافت كه بتوانند همان حالت را هاي سبكينمايي تصوير كلامي بايد به معادلسي
   .در مخاطب ايجاد كنند

محل طرح اين بحث . شودتصوير سينمايي نيز در دو معناي عام و خاص لحاظ مي
 است كه ،سي تصويريشناشناسي و زيرشاخة آن، نشانه در مباحث روشِ مطالعاتي نشانه
هاي چارلز سندرس پيرس آغاز و با نظرهاي رولان استقلال و رسميت آن با نظريه

اي است كه با تعريف اولية تصوير ناظر بر نشانه. شده استبارت و امبرتواِكو تثبيت 
به . شود و با مدلول واقعي و عينيِ غايب رابطة مشابهت داردحس بينايي دريافت مي

 متضمن غياب صاحب تصوير است؛ اما معناي نشانة  حضور تصوير،تعبير بارت
شود و در معناهاي  محدود نمي،تصويري به دلالت اوليه كه روشن و صريح است

يابد  توسعه مي،شوندهاي شخصي، اجتماعي و فرهنگي دريافت ميضمني كه در حوزه
 تصوير سينمايي ، در واقع.)192-187: 1383؛ ضيمران، 217: 1387؛ چندلر، 32: 1382سجودي، (

هاي ضمني سنجيده شناختي سينما با دلالت و زيبايي معناساز است و بعد هنرينيز
 در ،اگر اين تعريف را بپذيريم و مشخصة اصلي تصوير را دلالت ضمني بدانيم. شود مي

مقايسة تصويرهاي ادبي و سينمايي بايد به قياس عناصري بپردازيم كه موجد دلالت 
  . ندا ضمني

ترين آن قديم. داردبررسي مناسبات تصوير و واقعيت در مباحث فلسفة هنر سابقه 
 با بازنمايي نوع تصويرگري مترادف  هراكات است كه طبق آننظرية ارسطويي مح

و » نشانه«شناسي، نسبت ميان شناسي و نشانهزبانهاي جديد رهيافت اما واقعيت است،
 ،به اصطلاحو  ،شودند كه نشانه در آن توليد ميدهي ربط مي»ابزار«را به » واقعيت«
 متوني كه در  براي مثال؛دانندا در ساختن واقعيت دخيل مير» رمزگان ادراكي«

، از متون هنري ديگر شوند مانند سينما و تلويزيون توليد مي،هاي تصويري رسانه
ل و مدلول در آن  فاصلة دا،اندها غالبهاي شمايلي بصري در آنترند؛ زيرا نشانهواقعي

  .)65: 1383ضميران، . نك( پذيرد عكس شيء خود شيء استگر ميكمتر است و تماشا
در مقايسه با تصوير سينمايي، تصوير ادبي، كه به مدد واژه و در سطح كلام شكل 

در اين گزارة . كندگيرد، فاصلة خود را با عالم واقع، زودتر و آسانتر اعلام ميمي
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همچنان كه / در غربت و تنهايي/ غروبي دلگير است/ ندوهشا «،شاعرانة شاملو
 كه عناصر »طلوع« و »غروب«هاي  واژه كه، پيداست»هاستطلوع همة آفتاب/ اش شادي

اند تا در بيان مجازي و مبتني بر تشبيهِ شاملو  از طبيعت فاصله گرفته،اندآشناي طبيعت
 .)258: 1374پورنامداريان، . نك( دننوار شعر غرق كمخاطب را در عاطفة عاشقانه و حماسه

، خواننده بيش از آنكه »پرنده مثل پيامي پريد و رفت «، در شعر فروغ فرخزادهمچنين
انديشد يا از تناسب  به پيوند آن با پيام مي، مجسم كند عالم خارجاي را درپرواز پرنده

 بر وجه نمايشي آن ابرد و وجه تصويري شعر ر لذت مي»پريد« و »پيام« و »پرنده«لفظي 
 البته رابطة تصوير و واقعيت، خود از معيارهاي تقسيم شعر به انواع دهد؛ترجيح مي

در مثالِ . هاي خراساني، عراقي، هندي و مانند آن استسبكبندي كلاسيك و نو يا دسته
مختصر، چنانكه پورنامداريان توضيح داده است، شعر كلاسيك و نو آنجا راه خود را از 

كند و ي طي ميكنند كه مخاطب شعر كلاسيك راه كوتاهي را از نشانه تا معنا ميهم جد
تواند بگويد معني شعر  يابد و ميغوي متن، مدلول را درميهاي لمحض فهم دشواريبه

معني اين شعر «اي به پرسش كنندهچيست؛ اما مخاطب شعر نو پاسخ قطعي و قانع
  .)206: 1381پورنامداريان، ( دهد  مي»چيست؟

شناختي سينما ذيل دو سرفصل  وير از واقعيت در مطالعات زيباييبحث فاصلة تص
هاي مجازي انواع بيان. 2هاي تصويري؛ لف دلالت در نشانهانواع مخت. 1: شودديده مي

  . در بلاغت ادبي
نشانة : ه استها را به سه نوع تقسيم كردشناسان است كه پيرس نشانهمعروفِ نشانه

 كه مناسبات دال 5ايرابطة دال و مدلول در آن، همانندي است؛ نشانة نمايه كه 4شمايلي
 كه رابطة دال و مدلول در آن 6و مدلول در آن طبيعي و عادي است؛ و نشانة نمادين

گانة نشانه را  او وجوه سه پس ازشناسانِ و نشانهپيرس. توافقي و قراردادي است
است؛ » اقعيو« رابطة دال و مدلول ايهاي نمايهنهد؛ در نشادانن  از قرارداد ميهايي درجه

هاي است؛ و در نشانه» بيشتر واقعي و كمتر قراردادي«رابطه هاي شمايلي در نشانه
گانه وجود هاي سه البته مرز قاطعي ميان نشانه.است» كاملاً قراردادي«ن رابطه نمادي

يل و نمايه، نماد و نمايه و ندارد و ممكن است يك نشانه تركيبي از شمايل و نماد، شما
شنيداري فيلم و -هاي ديداريويژه در رسانهشمايل يا هر تركيب ديگري باشد؛ به

  . شودكار گرفته ميكه هر سه وجه نشانه به تلويزيون
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گيرد كه در سينما هر سه بعد نشانه ممكن شناختي سينما از اين امر ريشه ميغناي زيبايي
 ،اندضعف بزرگ تقريباً همة كساني كه دربارة سينما نوشته.  نماديناي، شمايلي ونمايه: است

شان و بعد ذاتي شناسياين است كه يكي از اين بعدها را در نظر گرفته و آن را زمينة زيبايي
معني تضعيف سينماست اين كار به. انداند و بقيه را از نظر دور داشتهنشانة سينمايي انگاشته

  .)139: 1384وولن، (
؛ »قراردادي«است، دلالت نشانة نمادين » يانهگراواقع «طور خلاصه، دلالت شمايليبه

گرايانه، قراردادي و هاي واقعآميختگي نشانهدرهم .»كاركردي«اي و دلالت نشانة نمايه
ريش « مانند تئاتر و سينما فراوان است؛ چنانكه ،هاي تصويرينظام نشانه كاركردي در

گرايانه براي نمايش فرد سالخورده است و نشانة نمادين و ليِ واقعنشانة شماي» سفيد
  . قراردادي براي بيان فرزانگي و خردمندي است

اي براي كسي ديگر    بازيگر خودش يك شمايل است؛ يعني كسي كه همچون نشانه         
گيـرد،  كـار مـي   اي كه بـازيگر بـه     هاي نشانه كاركرد دارد، ولي شايد شماري از نظام      

از ايـن رو، ريـش سـفيد        . اي يا نمادين يا همزمان هر سة آنها باشد         نمايه شمايلي يا 
نشانة شمايلي سالخوردگي است، ولي شايد دلالت نمادين فرزانگي نيز از آن يافت             

توان شمايلي از شخـصيتي خـودبين دانـست،         گيس پر زرق و برق را مي      كلاه. شود
جه تماشاگران را به آن شخصيت      اي نيز باشد تا تو    اي نمايه ولي شايد همچون نشانه   

  ).34: 1382اسلين، () براي نمونه، او را در يك گروه برجسته سازد(بكشاند 
 اين است كه فهم معني ،كندگانه به ذهن متبادر ميهاي سهاز نتايجي كه بحث نشانه

 مانند معني شعر، حاصل دست يافتن به عناصر دلالت ضمني است كه در ،سينمايي
  . ي متراكم است و به يك سطح محدود نيستتصوير سينماي

ترين در بلاغت ادبي عمده: به دلالت ضمني و انواع آن در تصوير ادبي بازگرديم
كنند، با اصطلاحهاي تشبيه، تمثيل، شگردهايي كه بيان عادي را به بيان مجازي تبديل مي

اعات فاصلة بازبيني تعريف اين صن. شوندمجاز، استعاره، كنايه و نماد شناخته مي
در تشبيه و تمثيل، تصوير و معني در كنار هم حضور : دهدتصوير را از معني نشان مي

 ،)حافظ(» خورشيد مي ز مشرق ساغر طلوع كرد« نمونة مصراع درواژگاني دارند؛ 
بخشي را به يكديگر هاي روشني و حياتوضوح صفتبه» مي« و »خورشيد«كلمات 

  . دهندتقال ميان
به « مصراع ر دارد و معني غايب است؛ در نمونة تصوير حضوتعارهدر مجاز و اس

 تصويرِ حاضر است و رشيد خو،)حافظ(»صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست
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 و ، معنيِ تصوير هم حاضر است هم غايبدر كنايه. ي، معنيِ غايب و محتملسپيدروي
دو دلالت  خود با هراصلاً زيبايي كنايه در اين است كه در بافت متن و زمينة فرهنگي 

اين منم بر سر خاك تو كه خاكم بر « مصراع در نمونةشود؛ صريح و ضمني درك مي
 يادآور ،عين حال  و در،، خاك بر سر ريختن كنايه از بدبخت شدن است)سعدي(» سر؟

  . مرگ و خاك در گور ريختن يا سوگواري و خاك گور را بر سر ريختن
 نيست، بلكه اصلاً دادني صلة صورت و معني تشخيصتنها فا نهو بالاخره، در نماد

 در نمونة بيروني ندارد؛ ازايمابهكند كه تصوير خود يك معني جديد خلق مي
در » آفتاب«در غزليات حافظ و » رند«در منطق الطير عطار، » سيمرغ«تصويرهاي نمادين 

رت مشخص كرد اشعار مولانا جانشين هيچ معنايي كه بتوان آن را در يك كلمه يا عبا
   .نيستند

از تشبيه ساده تا استعاره و از استعاره تا رمز،  «:توان گفت بندي مي براي جمع
ر اجزاي حركتي تدريجي را از وضوح به ابهام در معني و از دوگانگي به وحدت د

  .)23: 1364پورنامداريان، (» توان مشاهده كردتصوير مي
هاي سينمايي به يك مورد منحصر طور كه سطوح مختلف دلالت در نشانه همان

شود، در ادبيات هم صورتهاي خيال را در دو محور، افقي و عمودي، بررسي نمي
تصويرهاي مستقل و مجزايي كه در طول مصرعها يا در طول قسمتهاي . اند كرده

شوند؛ و تصويرهايي كه اند، در محور افقي خيال تعريف ميمختلف از يك شعر پراكنده
اند، به محور عمودي خيال ارجاع داده هاي پراكندهچگي شعر و خيالحاصل يكپار

در مثال وقتي در تفسير شعر شاملو از دلالت عناصر بزرگ و پرشكوه طبيعت . شوند مي
تارگان و آنگاه به خورشيد شك كردم كه س«رود و به نمونة بر شكوه حماسي سخن مي

 شود،استناد مي» كردلش نهان ميدر حرمخانة پرجلا/ يهمچون كنيزكان سپيدروي/ را
 اما زماني كه تصويرها را در ارتباط با كل شعر بررسي بحث از محور افقي خيال است،

كنيم و معني تصوير را از طريق كشف رشتة اتصال آن با ديگر عناصر شعر مي
  .)270-255: 1374همو، . نك(بيم، بحث از محور عمودي خيال است يا درمي

كه حاصل -عناسازي ادبي و معناسازي سينماييرسش است كه ماكنون جاي اين پ
 چه مناسباتي -لايه و پيچيده در دو ابزار بياني مختلف استدلالتهاي ضمني چند

 ايدر يك دگرديسي رسانهتواند ها ميهم داشته باشند؟ آيا ادبيت واژه توانند با مي
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آنجا كه يكي از  يابد؟ از تخيل سينمايي توسعه نمايي شود و از رهگذر اين انتقالسي
است، با تكيه بر اين شگرد به توانمندي تعامل » استعاره«ترين عناصر تصويرساز برجسته

  . شوددو رسانه پرداخته مي

  مقايسة استعارة ادبي و استعارة سينمايي 
رمانتيك «تا ديدگاه » كلاسيك ارسطويي«تعريف استعاره سير تحولي دارد كه از نظرية 

در تعريف بلاغي و . متفاوت است» شناسي ِشناختيزبان«هاي مدرن و نظريه» افلاطوني
 كلمه در معنايي غير از معناي اوليه و مورد پذيرش  اينكه يعني،ارسطويي استعاره

اساس   رابطة لفظ و معني بربنا به تعريف اهل بلاغت، در استعاره. كار رودبههمگان 
جاي اي به چون كلمهآيد،اره از مجاز بيرون مي يعني استع:شودتشبيه يا مجاز توجيه مي

شباهت  مه و معناي ثانوي آن چون رابطة كلآيد،؛ و از تشبيه برمينشيندكلمة ديگر مي
  . است

، بيشتر مباحث فرعي استعاره دارد استعاره دو بعد تشبيه و مجاز با اينكه در علم بيان
ها از مصطلحات صنعت تشبيه تحليلو در همة تعريف و اند به وجه تشبيهي آن پرداخته

  :گويدشفيعي كدكني مي. استفاده شده است
هاي شعري سابقة زمـاني تـشبيه دارد؛ يعنـي در           شايد بتوان گفت كه اغلب استعاره     

آغاز، تشبيهي است و در طول زمان با خوگر شدن ذهنها و دريافت ارتباطات ميـان                
تـشبيه دارد و داراي اجـزاي       اي كـه رنـگ      صورت خيال شاعرانه  دو سوي تشبيه به   

  .)118: 1372( آيدشود و به گونة استعاره درميبيشتري است خلاصه مي
و بقا را در يك لحظة .../ما حقيقت را در باغچه پيدا كرديم« در شعر  در مثال فارسي

اي است كه  كلمه»خورشيد« ،)فروغ فرخزاد(» كه دو خورشيد به هم خيره شدند/ نامحدود
  . چشم آمده و وجه شبه آن، نور و حرارت و برق اميد استجاي كلمةبه

به اين  شد و بنا اصل تناسب اصل زندگي قلمداد مي و پيروانش ارسطواز ديدگاه
بايست استعاره مي.  رعايت تناسب ميان عناصر استعاره بود، شرط اصلي استعارهقاعده

 و به همين داشت مي جاي اكتشاف و نوآوري، روابطي هماهنگ و همخوان با زندگيبه
 بر استفاده از دو يا يي مواجه بود؛ مثلاًهاد استعاره در متن نيز با محدوديتسبب، كاربر

برآورده از اين ديدگاه، كاركردهاي استعاره . شد سه استعاره در يك بند تأكيد مينهايت
نمايي و نمايي، كوچكوضوح، ايجاز، پرهيز از ركاكت، بزرگ: ساختن شش هدف بود
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ظرية مستقلي پديد هاي شانزده، هفده و هيجده، ن، يعني قرنهاي ميانهدر سده. زيين معنات
بيني مسيحي داد؛ فقط جهانحيات خود ادامه ميهاي كلاسيك همچنان به نيامد و ديدگاه

 در. ري دلالت كندكرد كه بر مفاهيم متعاليتوجه ميهايي تحاكم بر روزگار به استعاره
 در تقابل با همة ،افتد اتفاق مي، يعني كلمه،طويي در جزئي از زبانمجموع، استعارة ارس

  . و حاصل يك تلاش آگاهانه و بخردانه است،مفاهيم حقيقي زبان قرار دارد
 استعاره با كل زبان  غالب شد كه در آن تفكر رمانتيك افلاطونيم،در قرن نوزده

ود و زبان را به مثابة يك تكية افلاطون بر اصل وحدت سخن ب. داشتاي سازمند رابطه
، استعاره  اساس اينبر. ناپذير است  جداييگرفت كه از شعر يا خطابتكل در نظر مي

هاي يش استعاره و انديشهزا. كندذاتي زبان است كه در نحوة تداعي افكار بروز مي
ها نيروي فعالي است كه واقعيت خيل است و تخيل در تعريف رمانتيك نتيجة تشاعرانه

اين نظريه كه با ديدگاه كولريج به . كنددهد و به انتقال منفعلانة آن اكتفا نميغيير ميرا ت
اساس موضعي كه نسبت به طبيعت  اوج رسيد، هنر كلاسيك و هنر رمانتيك را بر

 بازنمايي تناسب و هماهنگي كاركرد هنر كلاسيك: دهد قرار ميتقابل با هم  در،دارند
هاي  كشف وحدت پنهان در پديدهاكرد هنر رمانتيك، اما كموجود در طبيعت است

هماني نتيك ميان دال و مدلول رابطة ايندر استعارة رما. ظاهر متفاوت و متمايز است به
از نظر / ماه شعبان منه از دست قدح كاين خورشيد«: گويدوقتي حافظ مي .برقرار است

لي ماه،  تداعي تخياي است كه از استعارهخورشيد، »تا شب عيد رمضان خواهد شد
 انتظار درشود و دشوار است كه مخاطب تصميم بگيرد شعبان و عيد رمضان منتزع مي

ي كه با رؤيت ماه به آن دست )مي(= انتظار خورشيد درماه عيد رمضان است يا 
  . يابد مي

هاي ادبي در قرن بيستم و در پي حفظ و تقويت ديدگاههاي رمانتيك به نظريه
يم كه به برداشتن مرز زبان و جهان به وحدت ميان ذهن و جهان رسويكم ميبيست

از . كنندطبيعت باور دارند و عملكرد هر دو را با آفرينندگي مداوم و پيوسته تعريف مي
اين ديدگاه، زبان ماهيتاً استعاري است و استعاره، نه واسطة انتقال معنا، كه خود آفرينندة 

 زبانشناسي شناختي و در استعارة مفهومي كه نظرية. )1377: هاوكس. نك(. معناست
داند و  است، بيان استعاري را كاركرد مغز ميمطرح شدهديدگاههاي ليكاف و جانسون 

اينكه استعاره كلام را از سطح عادي زبان يعني كند؛ كاركرد كلاسيك استعاره را نقد مي
 استعارة در نظرية. تبندي گفتار اسدار شكوهمندسازي و پيرايهبرد و عهدهفراتر مي
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هاي تجربي  شباهت حوزهلمه؛ و بنيان استعاره نه ك،مفهوم استمفهومي، كانون استعاره 
مفاهيم  با مجموعة ديگر كه  دارد،تراستعاره يك مجموعه را كه مفهوم عيني. انسان است

راي در مثال ب. زند تا به شناخت و ادراك دست يابد پيوند ميدارد،ر انتزاعيتر و ذهنيت
در تناظر قرار » سفر« آن را با مفهوم ،كه يك مفهوم ذهني است» عشق«شناخت ماهيت 

 بسياري از معاني مرتبط با سفر به عشق نسبت در اين پيوند. دهيم كه عينيتر استمي
راني هستند كه بايد  عاشقان مسافد؛ عشق مسيري است كه بايد طي شود،شوداده مي

اخت شن.  و مانند آنركي دارند كه بايد به آن برسندشت عشاق مقصد مطي طريق كنند،
 و بر خلاف ،متني و گفتماني ممكن استاستعارة مفهومي در بافتهاي مختلف متني، غير

؛ 1382ليكاف، . نك( شوداللفظي منحصر نمي ، استعاره به انطباقهاي تحترويكرد سنتي
  .)1389؛ هاشمي، 1390بارسلونا، 

  كهدهددر تاريخچة مطالعات ادبي و زباني نشان ميمرور مختصر تعريف استعاره 
 استعاره عاصر اين است كه در نظرية كلاسيكترين تفاوت نظرية كلاسيك و معمده

زباني و در نظرية جديد استعاره موضوعي است فرا ، اماموضوعي زباني و ادبي است
تقارنِ ظهور اين تلقي از استعاره كمابيش م. فراادبي و مطابق با نظام ادراكي ذهن

جاي اكنون . ندارندسينما نيز چندان فاصله هاي سينمايي است كه با پيدايي خود  نظريه
  اند؟كنون چه گفته اين پرسش است كه دربارة استعارة سينمايي تا

اي كه تعريف سينمايي استعاره را از تعريف ادبي آن متمايز نخستين تفاوتِ رسانه
دل كلمه در تصوير سينمايي است؛ زيرا در فيلم يك كند، فقدان كلمه يا چيزي معامي
دهد كه در حد يك يا چند گزاره است؛ براي مثال تصويري به مخاطبي اطلاعاتي مي نما

بينيم، ممكن است به توصيف وضعيتي بپردازد كه با فعل اسنادي كه در يك نما مي
الآن يك روز «اينكه شدني است يا وقوع كاري را در زماني معين نشان دهد؛ مانند  بيان

به همين سبب، . »كسي در جنگل مشغول قطع درختان است«يا » زمستاني است
جاي يك نگارة ديگر با بيان يك كلمه توان نشان دادنِِِ يك نگاره را بهدشواري مي به
در سينما استعاره در عبارت يا استعاره در كل نسبت به . جاي كلمة ديگر برابر دانست به

اين وجه استعاره به . آيد، كاربرد بيشتري داردكه از تصويرهاي جزيي برمياي استعاره
تمثيلهاي استعاري در بلاغت سنتي نزديك است كه در آن به جاي يك تصوير با 

اي كه در حال  مثال، اگر تصوير رودخانهبراياي از عناصر بصري مواجهيم؛ مجموعه
فيلم بر اين دلالت كند كه فرد  بر اساس شباهت به موقعيت شخصيت ،خروشيدن است

نمونة اين . در حال سركشي و طغيان است، نوعي استعارة سينمايي شكل گرفته است
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 ديد كه )1982(ساختة اينگمار برگمان » فاني و الكساندر«توان در فيلم دلالت را مي
 ،تحولات روحي شخصيت فاني با آرامش يا خروش جوي آبي كه در كنار خانه است

  . شوده مينشان داد
اند، عدم امكان حذف مشبه در پردازان سينما به آن توجه كردهنكتة ديگري كه نظريه
جاي چيز ديگر آمدن چيزي به. هاي كلاسيك استعاره اصل استسينماست كه در نظريه

هر حال نشانه معناي خود را از روايت فيلم و آنچه به اين دليل ناممكن است كه به 
ژان ميتري در توضيح اين بحث نخست به تعريف . كنديگذشته است، كسب م

 در استعارة داستاني .كنداز دو نوع استعارة داستاني و غيرداستاني اشاره ميسينماگران 
در » 2پدرخواندة «معناي ثانوي تصوير با پيرنگ فيلم در ارتباط است؛ مثلاً در فيلم 

املاك و داراييها با همكيشان خود ربارة تقسيم برخي پدرخوانده دكه بينيم اي ميصحنه
ست و در همين لحظه، مراسم تولد او با برش كيك تولد و تقسيم آن مشغول گفتگو

  . شودميان افراد گروه برگزار مي
» عصر جديد«ماجراي استعاري اين صحنه بخشي از داستان فيلم است؛ اما در فيلم 

ارتباط است و ا درام فيلم بيمونتاژ تصوير گلة گوسفندان به تصوير گروه كارگران ب
داستاني به اصطلاح، يك استعارة غيركار رفته و گويي اين صحنه فقط به قصد تشبيه به

ن دو فرايند در معناي واقعي كلمه استعاره يك از اي كند هيچميتري تأكيد مي. است
  :نيستند

نيز هـيچ   به در زنجيرة فيلم حضوري آشكار دارند و         زيرا در هر مورد مشبه و مشبه      
زيرا درهيچكدام تـشابه ضـمني بـا نـوعي     (آيد شمار مييك از اين دو، تشبيه نيز به 

گذاريهايي بـر روي    اين هردو فرايند درحقيقت كنار هم     .) نشانة صوري تناظر ندارد   
آورند و وجود نـوعي تـشابه       نشيني هستند كه نوعي تأثير معنايي پديد مي        محور هم 
  .)100 :1385متز، (كنند را القا مي

آيد، پيشينة هاي سينمايي برميهاي ادبي با استعارهنكتة ديگري كه از قياس استعاره
هاي سينمايي سنتهاي شعري است كه سينما فاقد آن است و به همين سبب، استعاره

تري از دلالت ضمني را رقم گذارند كه درجة نازلا پشت سر مياي رمراحل اوليه
 ، و از اين رو،كنندنثر بر شعر در سينما تأكيد مين بر غلبة پردازابرخي نظريه. ندزن مي

  : دانندهاي شاعرانه مي را خام و ناپرورده و فاقد ظرافتهاي سينمايياستعاره
زده يـا آرام كبـوتران بـراي         پرواز هيجان : ه را در نظر بگيريد    براي نمونه اين استعار   

ر اسـتعارة ادبـي ظرايفـي       خلاصة كلام اينكـه د    . نشان دادن رنج يا شادي شخصيت     
وجود دارد كه چندان آشكار نيست؛ اما همين ظرايف است كه لطافـت شـاعرانه را                
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ترين استعارة سينمايي همـواره بـه بعـد ديگـر سـينما              شاعرانه ]...[. شودموجب مي 
 است و نثر بـر آن غلبـة مطلـق دارد          بعدي كه ارتباطيِ محض     : سخت وابسته است  

  ). 46 و 45: 1385پازوليني، (
نمونة ديگري كه به واكاوي استعارة سينمايي پرداخته است، استعاره را نه در معناي 

هاي جديد و بحث استعارة مفهومي به كار برده بلاغي آن، كه در معناي مطابق با نظريه
كند هايي كسب ميدولارو معتقد است استعارة سينمايي معناي خود را از پديده. است

 مشابهت برقرار است، و به اين طريق، اشيا معاني تازه و جديد كه ميان آنها رابطة
از طريق » ديناميت«شود كه در آن اين مفهوم با مثالي از يك فيلم روشن مي. يابند مي

ز قرباني كند كه ايابد و غم و اندوهي را تداعي ميمعناي جديدي مي» شمع«قياس با 
در فيلمي كه يك عمليات مخفي . ردگيت ميها در سردرگميهاي سياسي نشئشدن توده

جعبه بيرون ها را از شود كه ديناميترشت از دستهايي ديده ميدهد، نمايي درا نمايش مي
صد شود كه ق مي مردي نشان دادهسر صف. كنندآورند و ميان چريكها تقسيم ميمي

گير در اين صحنه تماشاگران غافل. ا را روشن كنددارد با كبريت يكي از ديناميته
جاي ديناميت، يك شمع را روشن كرده است؛ شود كه مرد بهشوند و مشخص مي مي

سپس مرد . ها از چند شمع استفاده كرده بودندگام بارگيري براي استتار ديناميتزيرا هن
گذارد و چهرة او دهد و آن را روي سرش ميشمع را در يك جاشمعي چوبي قرار مي

رويداد داستاني كه با اين صحنة . عمودي قرار داردشود كه در حالت شبيه تابوتي مي
اي روشن كرده است  شمع را به ياد رفقاي مرده، اين است كه مردشودمقدماتي آغاز مي

در كنار شمع، با  قرار گرفتن ديناميت ،واقع در. اندكه در كار با ديناميت كشته شده
اميت منتقل شود و ع به دين كاركرد شم كه باعث شده استتمهيدات روايي خاص،

  .)137و 136: 1385دولارو، (  معناي واقعي ديناميت تفاوت داردمعنايي تازه خلق شود كه با
  هاي ادبيواقع تبديل استعاره  چگونگي انتقال و در آنجا كه پرسش اصلي تحقيقاز

  ة ديگري به از زاوي، پژوهشي استسازي آن در توليداتنمايي و زمينهبه تصوير سي
  .پردازيمهاي ادبي و سينمايي دربارة استعاره ميمقايسة تئورياستنتاج 

تصويري اين است كه در هاي متنهاي نمايشي و اره شد كه از تفاوتپيش از اين اش
كنند، اما در مي» نگاريوضعيت« بيروني ازايمابه كلمات با ارجاع به يك متن نمايشي
د در مخاطب حالتي خاص شو سبك بيانِ جمله و بافت متن باعث ميمتن تصويري

 و به اصطلاح، تصوير حاصل نوعي برجستگي بياني است كه ،برانگيخته شود
 طرح بحث استعارة بلاغي با محوريت واژه با همچنين ديديم كه. كند مي» نگاري حالت«
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به ) مانند شمع( در مقابل، انتقال معنا از يك مفهوم ،بيان سينمايي مؤانست ندارد
 مخاطب را با توليد معنايي تازه در زبان فيلم مواجه ،)د ديناميتمانن(مفهومي ديگر 

اين نوع استعاره همان است كه زبانشناسان . كند ميكند و حالتي انفعالي در او ايجاد  مي
استعاره مساوي با كل  يعني كنند؛ از آن ياد مي»استعارة مفهومي«شناختي با عنوان 

  . كندم را از مفهوم ديگر ادراك ميصورتهاي مجازي زبان است و ذهن يك مفهو
  بيني و تجربةهاي مفهومي كه به نوع جهانرهوااين نگاشتهاي استعاري يا طرح

اند، سبك را  و از فرهنگ برآمدهاند اند و حاصل ديدگاههاي ايدئولوژيكزيستي وابسته
 بنابراين در معرفي .)330 و 329:  1390فتوحي، . نك(گيرند تحت سلطة خود مي

 استعاره را در سطحي بالاتر از واژه تبيين كرد و بايد اولاًهاي ادبي به سينماگران  استعاره
 ثانياً همة عناصر سبكي را كه در خلق  هاي مفهومي آثار ادبي نظر داشت؛به طرحواره

 ، بايد با دريافت ادبي بازشناخت و با مفهوم سينمايياندهاي مفهومي متن دخيلاستعاره
  :ممكن استايضاح اين معني با مثالهايي . بازشناساند
/ گرداندمغلبيرم اندر دست او در دست مي«: اي از شعر مولانا توجه كنيمبه نمونه

ت بنيادين وجود دارد؛  در اين شعر يك نگاش.»غلبير كردن كار او غلبير بودن كار من
اختيار   و بيدر اين نگاشت مفهوم انتزاعي منفعل بودن .»جان است شيء بيهستي«يعني 

    .شود الهي از طريق مفهوم عيني غلبيرگرداندن درك مي برابر ارادة بودن موجودات در
مده است در سينما  را چنانكه در شعر مولانا آغلبيرتوان استعارة چگونه مي
كند به شخصيتِ داستان فيلم كه تحت مونتاژ تصويرِ دستي كه غربيل ميبازآفريني كرد؛ 
ترديد از اين كند يا دچار ابتلائاتِ مقدر است؟ بيصيتي محبوب عمل ميتأثير ارادة شخ

 كه ،هاي پيشرفتهآيد تا روشهاي خام سينمايي برميانديشه كه از اذهان ناپرورده و تخيل
تواند بروز كند، اما از رويكردي آيند، نوآوريهاي نامكرري مي صيد اين قلم درنميبه

 ارجاع داد كه كليد فهم راز و رمزهاي هنر  بايد مخاطب را به سبكيپژوهشي
، ون زبانيشئ   براي مثال دربازشناسي سبك يك اثر همة. استتصويرپردازي مولوي

 واژگاني، نحوي، ساختار بلاغي، دستگاه فكري و غيره لحاظ   آوايي،هاي جنبه مانند
 كلماتي القاي حالت دگرگوني و انقلاب با استفاده از  شود؛ چنانكه در اين بيت مي

نوعي رواني و روندگي را » ر«شود؛ زيرا تكرار مي» ر«ها آواي ه در آنمحقق شده است ك
؛ )2  كار-3 غلبير- كار-2 غلبير-گرداندم مي- در- اندر-غلبير(كند به ذهن متبادر مي

عيت غلبير اختياري از وضكه شايد حالت سرمستي و بي نيز تكرار شده است واژة غلبير
  .خاطب القا كندبودن را به م
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ها و نوآوريهاي يك مؤلف در عناصر و اجزاي ي مجموعه انتخاب اگر سبك را مساو
» فرم«شناسي سينمايي با مفهوم  در اصطلاح،اثر و روابط و مناسبات ميان آنها بدانيم

كه به سيستم فراگير بر عناصر و رابطة عناصر در فيلم اطلاق   استشدني مقايسه
دار از امكانات  يافته و معنيبه استفادة گسترش لاح سبك معمولاًشود؛ و البته اصط مي

هاي سبك ادبي و سبك سينمايي گذاري نمونهكنارهم. شودتكنيكي معين اطلاق مي
يابد كه سازندة استعارة مفهومي  بارزترين جولانگاه خود را در تكرارهاي تصويري بازمي

به اند،  وارة تصويري متنز طرحتصويرهاي مكرر در گفتمان شعري كه بخشي ا. است
  . اندنگاري برآمده از سبك در ارتباطاند و با حالت مفهومي نزديك استعارة

 مشابه   مثال،براي تعاره را در بافت متن بررسي كنيم،اسكه كند عامل تكرار اقتضا مي
ي هاي متعددي نشان داد كه مولوي در مثنودر مثالتوان دلالت ضمني بيت مذكور را مي

  :و غزليات شمس آورده است
 در حوبه و در توبه چون ماهي بر تابه

  

 اين پهلو و آن پهلو بر تابه همي سوزم  
  

 بر تابه توام گردان اين پهلو و آن پهلو
  

  اقتر از روزمرّدر ظلمت شب با تو ب 
  جججج

  )1463غرل (                                                                                                   

  يا 
  كند او زين كلابه و تار منتا چه گولم مي    تند چون تن زنممثل كلابه است اين تنم حق مي

 پنهان بود تار و كشش پيدا كلابه و گردشش
  

  جذبه اين پيكار منگويد كلابه كي بود بي  

  )1802غزل  (                                                                                                   

  
اختيار و شادمانة برآمده از تسليم در اين صورت ممكن است استعارة حركتِ بي

 سينماگر را به ،شوند كه از خلال تمهيدات سبكي دريافت مي،عاشقانه يا عارفانه
 تحريك ،اي دلالتمند فيلمهزبان سينما، براي نمونه در حركتجستجوي اين معني در 

هاي دوربين و برش زواياي متعدد؛ يا حركت دادن موضوع در كند؛ مانند تغيير زاويه
نحوي كه اين مفهوم مولانايي از  به،قاب؛ يا حركت دادن دوربين روي ريل يا جرثقيل

  . آن استنباط شود
 ساختة اصلاني »آتش سبز«، فيلم استفاده كرد آن از اين مبحث دراي كه بتوان نمونه

 شخصيت كنيز كه با اعتراض و سركشي و گناه خود هاي پاياني فيلمدر صحنه. است
تصوير ، اما كند اي تالار يكي پس از ديگري نگاه ميه به آينه،چالش دروني دارد

 كه در سينما استعاره -يا به قول ميتري(اين استعارة تمثيلي . بيندواضحي از خود نمي
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وار شخصيت و حركت گردشي دوربين با حركتهاي آشفته) يه تمثيلي تشب-وجود ندارد
كي ببينم / رنگ و بي نشان كه منم وه چه بي(همراه است و پخش موسيقايي شعر مولوي 

هاي مولوي كه به اين ترتيب استعاره. شود حمايت صوتي مي)1759غزل /مرا چنان كه منم
بصري  -اي در ابزاري سمعيانه دگرديسي رسبا ،به شبكة نمادهاي او رسيده است

  .بازآفريني شده است
زندگي « مفهومي   استعارة تصويرهاي مكرر در گفتمان شعري مولويمثال ديگر 
جدايي جسم از روح و بازگشتن آن به جايگاه «است كه در آن مفهوم » بازگشت است

فتن سطل در خالي ر«،  »ورفتن دانه در زمين و رستن آنفر«از طريق مفاهيم عيني » برتر
  : شوددرك مي»  كهنه را از تن درآوردن و نو شدن خرقة« و ،»پر بيرون آمدن از آنچاه و 

 اين تن همچوخرقه را تا نكني ز سر برون
  

 اياي مرد سر سجادهبند ردا و خرقه  
  )2446غزل (                                                                                            ج

 كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرست؟
  

 انسانت اين گمان باشد چرا به دانة   
  جج

 كدام دلو فرو رفت و پر برون نĤمد؟
  

 فغان باشد؟ جان را چرا زچاه يوسف  
  ججج

  )911غزل(                                                                                                 
ة تكرار يك دلالت واحد از موضوعهاي عيني واسطاين تصوير علاوه بر آنكه به

تواند در ساحت شگردهاي ادبي هم معادل  مفهومي است، مي  يك استعارةمختلف
سينمايي داشته باشد؛ چنانكه حركت مداوم پايين رفتن و بالا رفتن شيء داخل قاب 

  . ينمايي بازآفريني شودتواند در پرداخت سمي) دانه -سطل(

  گيري نتيجه
شناسي تصويرهاي ادبي و سينمايي هم تواند در زمينة زيباييرابطة ادبيات و سينما مي

شعر كاركرد ادبي . ستهاسنجي شعر و سينما از نمونة اين مقايسهبرهم. بررسي شود
لام خلق زبان است و با پنهان كردن معني يا دلالت ضمني، معاني نويني از واژه و ك

وجه تمايز دقيق متن نمايشي با متن تصويري هم در همين نكته است؛ يعني . كندمي
 اما كلمات متن ،شوندواژة يك متن نمايشي عمدتاً با مدلول اسمي خود شناخته مي

 را در ذهن ناشدني  بيروني ندارند و صرفاً تجربه يا حالتي بيانازايمابهتصويري 
  . انگيزند برمي

سازي معنايي را نشان ير از واقعيت ميزان دلالت ضمني و پنهانفاصلة تصو
.  ادبي و سينمايي بازجستشناختي را در تصويرهاي توان اين فرايند زيباييدهد و مي مي



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

9
اره

شم
 ،

38
ان 

مست
، ز

13
91

  دي از شعر فارسيمقايسه استعاره ادبي و استعاره سينمايي با شواه                                

  

57


 استعارة سينمايي  ست؛ مقايسةدر شعر و سينماساز ترين عناصر معنياستعاره از برجسته
دهد كه بايد از تعريف بلاغي اي ارجاع ميهبا استعارة ادبي ما را به تفاوتهاي رسان

  . ساز ميان ادبيات و سينما باشيميابي سبكهاي استعارهاستعاره عبور كنيم و در پي معادل
 اينكه در سينما از جمله  ست؛روادبي در سينما با دشواريهايي روبه طرح استعارة 

 در پيرنگ ،شبه است معناي استعاره كه در حكم م واحدي معادل كلمه وجود ندارد؛
اما اگر سبكي . و مانند آن   نيست؛دادني فيلم وجود دارد و مرز تشبيه و استعاره تشخيص

 مكرر از آواهاي دال بر حركت و پويايي را با شگردهايي مانند حركت  مانند استفادة
توانيم  مي،هاي متعدد يا حركت دادن موضوع در قاب تصوير مقايسه كنيمبرش زاويه

گران قرار دهيم تا به اين هاي برآمده از سبك را در اختيار سينماي از استعارهفهرست
 .  تخيل سينمايي توسعه يابدوسيله
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